
شناخت امامان حقّ از امامان جور 
بر پاية شاخصه ها
1با محوريت احاديث نبوي »ائمة اثناعشر«

چکیده

در منابع معتبر اهل سنت، احادیث فراوانی با اسناد صحیح از پیامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ 

پیش گویی حضرت پیرامون ظهور دو گروه از  راهبران جامعه بیان شده است: دستۀ اوّل، 

امامان حقّ و خلفای راستین که عمدتاً در قالب احادیث »اثناعشر« معرفی شده اند؛ و 

دستۀ دوّم، امامان و حاکمان جور. زبان احادیث نبوی دربارۀ دستۀ اول، بشارت آمیز و 

پیرامون دستۀ دوم، پرهیز آمیز و ترساننده است. پیامبر اکرم؟ص؟ برای شناخت و تمییز 

تبیین  نوشته، ضمن  این  در  کرده اند.  را معرفی  گروه، شاخصه هایی  دو  این  از  هر یک 

مضامین احادیث و تفکیک و مقایسۀ شاخصه های هر گروه در قبال همدیگر، با دستاویز 

قرار دادن قاعدۀ »تُعرَف الاشیاءُ باضدادها«، ثابت شده است که ویژگی های امامان حقّ، 

فقط بر ائمۀ اثناعشر؟عهم؟ که امامیه باورمند به آن ها است، قابل انطباق بوده و تطبیق این 

ویژگی ها بر حاکمان جور، با محتوای روایاتی که عالمان اهل سنّت در منابع دست اول 

خود نقل کرده اند، ناسازگار است.

امامان  یابی  مصداق  ائمه،  تمییز  شاخصه های  اثناعشر،  روایات  کلیدواژه ها: 

حق، امامان جور.

1. دانش آموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل سطح سه مرکز تخصصی امامت 
اهل بیت؟عهم؟.

فصلنامهامامتپژوهی
سالســـــــوم، شماره12 
صفحــــــــــــه  125 _   150  کریممؤمنی1
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مقدمه
 شــیعۀ امامیــه و پیــروان اهل بیــت؟عهم؟ از زمــان حیــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بــا در نظــر 
گرفتــن احادیــث آن حضــرت، معتقدنــد کــه مســئلۀ جانشــینی پیامبــر، امــری الهــی 
ــه  ــر ب ــط پیامب ــده و توس ــده ش ــروردگار برگزی ــب پ ــرت، از جان ــینان آن حض ــوده و جانش ب
امّــت اســلامی معرفــی گشــته اند. پیامبــر در زمــان حیــات خویــش، در مناســبت های 
متعــدد و  بــا تعابیــر مختلــف، بــه معرفــی جانشــینان خویــش پرداختــه و معیارهایــی 
را بــرای شــناخت خلفــای راســتین و تمییــز آن هــا از حاکمــان جــور بیــان نموده انــد؛ 
ــا باوجــود تأکیــدات حضــرت، ایــن معیارهــا پــس از پیامبــر اکــرم؟ص؟ از جانــب اکثــر  امّ
یــا اینکــه در مقــام مصــداق یابــی، مــورد  مســلمانان مــورد بــی توجّهــی قــرار گرفــت؛ 
تحریــف و سوءاســتفاده واقــع شــد، تــا آنجــا کــه شــاخصه های امامــان حــق بــه نفــع 

حاکمــان جــور مصــادره گردیــد.

عمده ویژگی های امامان حق، در قالب احادیث »اثناعشر« بیان شده است که در آن ها 
به صراحت از وجود دوازده جانشین برای پیامبر اکرم؟ص؟ تا روز قیامت خبر داده شده 
است. در ادامه، با تمسک به احادیث نبوی، مهم ترین شاخصه های امامان حقّ و نیز 
امامان جور را برشمرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم تا مصادیق هر یک از این دو 

گروه، شناخته شود.

1_ اعتبارسنجی احادیث اثناعشر
صحت و اعتبار احادیث اثناعشر نزد علمای اهل سنت مورد اجماع و اتفاق است؛ 
زیرا علاوه بر اینکه این احادیث در معتبرترین کتاب های حدیثی و منابع نخستین اهل 
سنّت مانند صحیح بخاری و تاریخ کبیر وی )با 3 سند صحیح(، در صحیح مسلم 
)با 8 سند صحیح(، در سنن ابو داوود )با 3 سند صحیح(، در سنن ترمذی )با 2 سند 
)با  کبیر طبرانی  )با 33 سند صحیح(، در معجم  صحیح(، در مسند احمد حنبل 

حدود 40 سند صحیح( و... به تواتر از راویانی چون جابر بن سمره1، سمرة بن جناده 

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 2640/6؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 3/6.
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)پدر جابر(1، سعد بن ابی وقاص2، عبدالله بن مسعود3، عبدالله بن عمر )عمرو(4، ابی 

جحیفه )وهب بن عبدالله(5 و انس بن مالک6 نقل گردیده است.

کرده اند؛  اجماع  ادعای  احادیث،  این  صحّت  بر  نیز  سنت  اهل  علمای  از  تعدادی 

تِهِ«7.   صِحَّ
َ

فَقٌ عَى حافظ بغوی در مورد صحت این حدیث می گوید: »هَذَا حَدِیثٌ مُتَّ

معٌ  همچنین ابن حجر هیتمی پس از نقل حدیث اثناعشر می گوید: »هذا الَدِیث مُج

تِهِ«؛8 و در جای دیگر می گوید: »احمد با سند صحیح این را نقل کرده است«.9   صِحَّ
َ

عَى

 ابُو عِیسَ: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ 
َ

ترمذی در سنن خود پس از نقل حدیث می گوید: »قَال

صَحِیحٌ«.10 کوتاه سخن آنکه تاکنون هیچ یک از علمای فریقین در صحّت این احادیث 

خدشه و مخالفتی نکرده است و حتی ابن تیمیه در منهاج السنّة، صحت این روایات 

را پذیرفته و فقط بر دلالت و تطبیق آن ها بر مصادیق بحث کرده است.

کرم؟ص؟ 2_ جایگاه های ایراد حدیث توسط پیامبر ا
پایــۀ منابــع اهــل ســنت، رســول الله؟ص؟ حدیــث »اثناعشــر خلیفــة« را در اماکــن و  بــر 

1. طبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الکبیر، 197/2.
2. همان، 198.

3. مروزی، نعیم بن حماد، الفتن، 52/1؛ ترمذی، محمد بن عیسی، السنن، 501/4؛ هیتمی، ابن 
حجر، الصواعق المحرقه، 43/1؛ ابن کثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن، 134/5.

4. هیتمی، ابن حجر، همان، 53 و 54؛ مروزی، نعیم بن حماد، همان؛ ترمذي، محمد بن عیسی، 
.501/4

المسند، 127/2؛  بن عمرو،  بزّار، أحمد  الکبیر، 411/8؛  التاریخ  5. بخاری، محمدبن اسماعیل، 
طبرانی، سلیمان بن احمد، 120/22.

الدین،  حسام  بن  علی  هندی،  متقی  66/18؛  الأحادیث  جامع  الدّین،  جلال  سیوطی،   .6
کنزالعمال، 34/12.

7. بغوي، حسین بن مسعود، شرح السنة، 346/7.
8. هیتمی، ابن حجر، الصواعق المحرقه، 43/1.

9. همان.
10. ترمذی، محمّد بن عیسی، جامع سنن، 4 /501.
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جمعــه ای  روز  عشــیّۀ  در  یکــم:  نموده انــد:  اعــلام  و  بیــان  مختلفــی  مناســبت های 
کــه اســلمی در آن رجــم شــد1؛ دوم: در حجــة الــوداع در ضمــن خطبــه ای کــه روز عرفــه 
 در عرفــات بیــان فرمودنــد2؛ ســوم: در خطبــه ای کــه پیامبــر در منــی ایــراد فرمودنــد3؛ 
چهــارم: درجایــی کــه یــك یهــودی نــزد پیامبــر اکــرم آمــد و از حضــرت در مــورد اوصیائــش 
بردنــد4؛  نــام  را  خویــش  اوصیــاء  اســامی  یک به یــک،  حضــرت  و  پرســید   ســؤال 
پنجــم: در ضمــن خطبــه ای کــه حضــرت در مســجد النّبــی ایــراد فرمودنــد5؛ ششــم: 
هنگامی کــه عــده ای از قریــش بــرای توضیــح بیشــتر پیرامــون ایــن حدیــث، بــه منــزل 

رفتنــد6. حضــرت 

3_ ویژگی های امامان و خلفای راستین با توجّه به احادیث اثناعشر
کــن متعــدد در نقــل احادیــث »اثناعشــر«، بایــد  ــا توجّــه بــه تنــوع بیــان حضــرت در اما ب

کــه در ایــن روایــات  محتــوای همــه نقل هــا و قیــود توضیحــی و احتــرازی متعــدّدی 

به کاررفتــه را بــرای اســتخراج ایــن ممیّــزه هــا و شــاخصه ها مــورد تبییــن و بررســی قــرار داد 

تــا مصادیــق امامــان دوازده گانــه، به درســتی مشــخص شــود. بــا ایــن توضیــح، می تــوان 

ایــن ویژگی هــا را این گونــه برشــمرد: 

3_ 1_ حصر تعداد ائمه و خلفای حقّ در عدد دوازده

دوازده  عدد  در  آن ها  عدد  انحصار  مورداشاره،  روایات  همۀ  در  مشترک  ویژگی  اولین   

است که پیامبر اکرم آن را به دو صورت اعلان فرموده اند؛ یکی تصریح به عدد دوازده و 

دیگری تشبیه به تعداد نقبای حضرت موسی؟ع؟.

1. نیشابوری، مسلم، همان، 6/ 4؛ ابن حنبل، احمد، المسند 5/ 89.
2. همان، 93/5 _ 96.

3. همان، 99/5 _ 87.
4. جویني، ابراهیم بن محمّد، فرائدالسمطین، 1 /312 و 2 /132.

5. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /179.
6. همان، 253؛ ابن حنبل، احمد، همان، 92/5.
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3_ 1_ 1_ تصریح به عدد دوازده

این گونـه از احادیـث، در غالـب مصـادر دسـت اول اهـل سـنت آمـده اسـت. به عنـوان 
: یَکُـونُ 

ُ
؟ص؟ یَقُـول ـبِیيَّ عْـتُ النَّ نمونـه، بخـاری از جابـر بـن سـمره چنیـن نقـل می کنـد: »سَمِ

1.»
ً
اثناعشـر امِیـرا

مسلم نیشابوری نیز به نقل از همین راوی می گوید: نزد پیامبر رفتم و پدرم با من بود و 
 اثْنَیْ عَشَرَ خَلِیفَةً«.2

َ
 الى

ً
 مَنِیعا

ً
ینُ عَزِیزا  هَذَا الدِّ

ُ
شنیدم پیامبر می فرماید: »لا یَزَال

3_ 1_ 2_ تشبیه به نقبای حضرت موسی؟ع؟

کثیر در تفسیر خود به نقل از احمد حنبل با سند صحیح از مسروق نقل می کند:  ابن 
قرائت می کرد؛  قران  ما  برای  او  و  بودیم  بن مسعود نشسته  نزد عبدالله  ما 
سپس مردی به او گفت: »ای ابا عبدالرحمن! آیا از رسول الله سؤال کردید 
وارد عراق  »از وقتی که  او گفت:  این امت چند خلیفه خواهد داشت؟« 
است«  نپرسیده  سؤال  من  از  مسئله  این  مورد  در  تو  از  غیر  کسی  شدم، 
وایشان  کریم  از رسول الله سؤال  ما ]دراین باره[  »آری، همانا  سپس گفت: 

فرمودند: ›دوازده خلیفه، مانند نقبای بنی اسرائیل‹«3و4.

3_ 2_ خلفای اثناعشر، خلفای تمام امّت تا روز قیامت هستند

در روایت مورداشاره از ابن مسعود آمده است: »کم یملك هذه الامّة من خلیفة؟... فقال 

1. بخاری، محمدبن اسماعیل، همان، 2640/6.
2. نیشابوری، مسلم، همان، 6 /3.

3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القران العظیم، 3/ 59.
4. همان گونه که ملاحظه می کنید، در این نقل ها و نیز نقل های دیگری که متعرض آن ها نشدیم، 
از پیامبر یا صحابه، تنها  ضرورت وجود خلیفه برای پیامبر اکرم؟ص؟ مفروغ عنه دانسته شده و 
در مورد عدد آن ها سؤال شده است. نکته دیگر آنکه دست کم می توان دو صفت مشابه در این 
دو گروه یافت: یکی شباهت در عدد؛ زیرا بر پایۀ آیه 12 از سوره مبارکه مائده، نقبای بنی اسرائیل 
و دیگری  نَقیبا<؛  عَشَرَ  اثْنَيْ  مِنْهُمُ   بَعَثْنا  وَ  إِسْرائیلَ  بَني   میثاقَ  هُ  اللَّ خَذَ 

َ
أ قَدْ 

َ
ل >وَ  بودند:  نفر  دوازده 

شباهت در برگزیده شدن از جانب خداوند؛ همان گونه که از فعل »بَعَثْنا« آشکار است، خداوند 
متعال، گزینش این نقبا را به خود نسبت می دهد.
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اثناعشر  ةِ  الامَّ ذِهِ  لَِ »یَکُونُ  فرمودند:  حضرت  حنبل،  احمد  روایت  در  اثناعشر...«1؛ 

خَلِیفَةً«2؛ و در نقل طبرانی آمده است: »یکون لهذه الامة اثناعشر قیّما«3.

در تمامی این نقل ها و نیز روایات مشابه آن ها، از خلفای تمامی امت اسلام بحث شده 

است؛ و می دانیم که امت پیامبر تا روز قیامت تداوم خواهد داشت.

است؛  به کاررفته  به صراحت  قیامت«  روز  »تا  عبارت  نقل ها،  برخی  در  این،  بر  افزون 

یْکُمُ 
َ
اعَةُ اوْ یَکُونَ عَل  حَتَّ تَقُومَ السَّ

ً
ینُ قَائِما  الدِّ

ُ
مانند نقل مسلم در الصحیح: »لایَزَال

اثناعشر خَلِیفَةً...«4

3_ 3_ خلفای اثناعشر همه از قریش هستند

هُم مِن قُرَیش« در بسیاري از روایات اثناعشر آمده است5 و6. در برخي نقل ها نیز 
ُّ
 قید »کُل

هُم مِن بَنِیي هاشم« آمده است7.
ُّ
عبارت »کُل

3_ 4_ ائمه اثناعشر هادیان امّت به دین حق و صراط مستقیم هستند

در برخی از نقل های احادیث اثناعشر، بر ویژگی هادی بودن این خلفا به دین حق و 

صراط مستقیم، تصریح شده است.

1. هیتمی، ابن حجر، الصواعق المحرقه، 1/ 54.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 5/ 106.

3. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 196/2.
4. نیشابوری، مسلم، همان، 6 /4.

 5. همــان، 3/6؛ بخــاري، محمدبــن اســماعیل، همــان، 2640/6؛ ابــن حنبــل، احمــد، همــان، 
5 /99 _ 98؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 / 197.

هُمْ مِنْ قُرَیْشٍ« با شک و تردید نقل شده است و حکایت 
ُّ
6. گرچه در غالب گزارش ها، عبارت » کُل

از این دارد که در اینجا عدّه ای به عمد با سروصدا و تکبیر و ضجّه و نشست وبرخاست، قصد 
داشتند نگذارند سخن پیامبر درست به گوش مردم برسد. ر.ک: بخاری، محمد بن اسماعیل، 
همان، احمد،  بن  سلیمان  طبرانی،  99؛  و   98  /  5 همان،  احمد،  حنبل،  ابن  /3؛   6  همان، 

.197/ 2 
7. حنفي قندوزي، سلیمان، ینابیع المودّه، 3 / 262.
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ا  ة حَتَّ یَکُونَ مِنْهَ مَّ
ْ

لِك هَذِهِ الا  تَْ
َ

هُ لا در روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است: »انَّ

قّ«1. َ دَى وَدِینِ الْ ُ همْ یَعْمَل بِالْ
ّ
اثناعشر خَلِیفَة کُل

در حدیث دیگری، قریب به این مضمون وجود دارد: »لایزال هذه الامة مستقیم امرها 

حت یکون اثناعشر خلیفة«2. در روایتی نیز رسول الله؟ص؟ می فرمایند: »لا تزال امتي عى 

الق ظاهرین، حت یکون علیهم اثناعشر امیرا«3.

3_ 5_ قوام و پایداری دین به وسیلۀ این دوازده خلیفه است

تَقُومَ  حَتَّ   
ً
قَائِما ینُ  الدِّ  

ُ
یَزَال »لا  روایت می کند:  اکرم؟ص؟  پیامبر  از  به سند خود  مسلم 

هُمْ مِنْ قُرَیْشٍ«4.
ُّ
یْکُمُ اثناعشر خَلِیفَةً کُل

َ
اعَةُ اوْ یَکُونَ عَل السَّ

3_ 6_ این دوازده خلیفه مایۀ عزت و سرافرازی دین اسلام هستند

 اثْنَیْ 
َ

 الى
ً
 الاسْامُ عَزِیزا

ُ
همو در حدیثی دیگر به نقل از پیامبر اکرم؟ص؟ می آورد: »لا یَزَال

عَشَرَ خَلِیفَةً«5.

3_ 7_ باوجوداین دوازده خلیفه دین اسلام منیع است

 
ً
 هَذَا الامْرُ عَزِیزا

ُ
احمد حنبل و طبرانی به سند خود از پیامبر چنین نقل می کنند: »لا یَزَال

 اثْنَیيْ عَشَرَ خَلِیفَةً«7.
َ

یْهِ الى
َ
 مَنْ نَاوَاهُمْ عَل

َ
6 یُنْصَرُونَ عَى ً

مَنِیعا

1. عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، 20 /266؛ ابن جوزی، أبوالفرج، کشف المشکل، 1 /289؛ این 
هر دو، روایت را از مسندالکبیر مسدّد نقل کرده اند.

2. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /197.
3. همان، 253/2.

4. نیشابوری، مسلم، همان، 6/ 4؛ ابن حنبل، احمد، همان، 5 /89؛ ابو داوود، سلیمان، همان، ح 
3731؛ بزّار، أبوبکر، مسند، 127/2؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /197.

5. نیشابوری، مسلم، همان، 6 /3؛ ابن حنبل، احمد، همان، 2 /90؛ ابو داوود، سلیمان، همان، 
.508/2

6. منیع: غیر قابل نفوذ، غالب و چیره ناپذیر. به کتب لغت، ذیل این ماده رجوع کنید.
7. ابن حنبل، احمد، همان، 5 /101 _ 93؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /197.
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3_ 8_ باوجوداین دوازده نفر، امر امّت در مسیر خیر و صلاح است
بخـاری از پیامبـر اکـرم؟ص؟ روایـت می کنـد: »لا یـزال امـر امـتي صالـا حت یمضي اثناعشـر 

خلیفـة کلهم مـن قریش«1.

نقـل می کنـد: »لا  از رسـول الله؟ص؟ چنیـن  نقـل خطبـه ای  همچنیـن طبرانـی در ضمـن 
یـر مـا قـام علیکـم اثناعشـر امیـر«2. تبرحـون بخ

3_ 9_ باوجوداین دوازده خلیفه هیچ کس به دین ضرری نمی رساند
بازگو شده است؛ ازجمله  با درون مایۀ یادشده،  از پیامبر اکرم؟ص؟  احادیث متعددی 
ینُ   هَذَا الدِّ

ُ
حدیثی که احمد حنبل و طبرانی با سندهای مختلف نقل کرده اند: »لا یَزَال

.3»
ً
تِي اثناعشر امِیرا ضِيَ مِنْ امَّ الِفٌ، وَلا مُفَارِقٌ، حَتَّ یَمْ هُ مُخَ  مَنْ نَاوَاهُ، لا یَضُرُّ

َ
 عَى

ً
ظَاهِرا

هُ مَـنْ فَارَقَـهُ اوْ  عبـارات پایانـی ایـن حدیـث، در برخـی گفته هـا، چنیـن اسـت: »لا یَضُـرُّ
لِـكَ اثناعشـر«4. فَـهُ، حَـتَّ یَمْ

َ
خَال

عَشَرَ  اثْنَیيْ   
َ

الى یْهِ 
َ
عَل نَاوَاهُمْ  مَنْ   

َ
عَى »یُنْصَرُونَ  است:  آمده  این گونه  نیز  بعضی  در  و 

خَلِیفَةً«5.

در مسند بزّار، فرازهای پایانی این حدیث، چنین است: »لا یضرّهم عداوة من عاداهم 
حت یلیهم اثناعشر خلیفة«6.

و ابن حجر نیز به سند خود، چند واژۀ پایانی را این گونه آورده است: »إنّ هذا الامر فیي 

 اکبّه اللَّه...«7.
ّ

قریش لا یعادیهم احدٌ الا

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، تاریخ کبیر، 8 /411؛ شبیه این مضمون را ابن حنبل در المسند، 
97/5 نقل کرده است.

2. طبراني، سلیمان بن احمد، همان، 253/2.
3. همان، 196/2؛ ابن حنبل، احمد، همان، 5 / 87.

4. همان، 5 /96.
5. همان، 98 و 99؛ هیتمی، ابن حجر، همان، 1 /53.

6. بزّار، أبوبکر، مسند، 2 /130.
7. عسقلانی، ابن حجر، همان، 2 /554؛ وی این حدیث را از احمد و مسلم نقل کرده است.



133

ایۀ
رپ

رب
جو

ن
اما

ام
قّاز

ح
ان

مام
تا

اخ
شن

ر«
ش

اع
اثن

مۀ
»ائ

ی
نبو

ث
ادی

اح
ت

وری
مح

با
هها

ص
اخ

ش

3_ 10_ رها شدن و تنها ماندن ائمۀ اثناعشر توسط مردم، ضرری به آن ها نمی زند

الامّة  آورده است: »یکون لهذه  از پیامبر اکرم؟ص؟  طبرانی در معجم کبیر خود، به نقل 

اثناعشر قیّما لا یضرّهم من خذلهم«1.

 3_ 11_ پایان خلافت این دوازده نفر، سرآغاز حوادث قیامت است

در بعضـی منابـع آمـده اسـت، پس ازآنکـه رسـول الله؟ص؟ بـه ظهـور دوازده خلیفـه بعـد از 

خویش بشـارت می دهند، عده ای از قریش به منزل حضرت رفته و از ایشـان می پرسـند 

بعـداز ایـن دوازده خلیفـه چـه اتّفاقـی رخ خواهـد داد؟ حضـرت در جـواب می فرماینـد: 

ـرْج«2. َ
ْ

َّ یَکُـونُ ال »ثُ

ــرْج«،  َ
ْ

َّ یَکُــونُ ال ابــن حجــر در فتــح البــاري از ابــن جــوزی نقــل می کنــد کــه مــراد از »ثُ

ــال و  ــه اعــلان کننــدۀ برپایــی قیامــت هســتند؛ وقایعــی ماننــد خــروج دجّ فتنه هایــی ک

پیدایــش یأجوج ومأجــوج هســتند تــا اینکــه دنیــا تمــام شــود3.

سیوطی نیز پس از یادکرد این روایت، مراد از »هَرْج« را همین گونه تفسیر می کند4.

طبرانــی در معجــم کبیــر، روایتــی شــبیه ایــن مضمــون کــه صراحــت بیشــتری دارد، نقــل 

ــرج کذّابــون  می کنــد: »لا یــزال الدیــن قائمــا حــت یکــون اثناعشــر خلیفــة مــن قریــش ث یحخ

بــیخ یــدي الســاعة«5.

3_ 12_ از بین رفتن خلفای اثناعشر، ملازم با از بین رفتن همۀ اهل زمین خواهد بود

 متقی هندی و جلال الدین سیوطی از ابن نجار از انس چنین روایت کرده اند: »لن یزال 

1. طبراني، سلیمان بن احمد، همان، 196/2.
داوود،  ابو  /130؛   2 همان،  أبوبکر،  بزّار،  /92؛   5 همان،  احمد،  حنبل،  ابن  253/2؛  همان،   .2

سلیمان، همان، 508/2.
3. عسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، 20/ 266.
4. سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، 16/1.
5. طبراني، سلیمان بن احمد، همان، 2 /198.
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الدین قائما الى اثنی عشر من قریش فاذا هلکوا ماجت الارض باهلها«1.

4_ شاخصه های امامان حقّ در روایات دیگر
مجموعه  با  را  خویش  از  پس  راستین  امامان  اکرم؟ص؟  پیامبر  شد،  یاد  که  همان طور 

احادیث »اثناعشر« معرفی کردند. افزون بر این دسته از روایات، گفتارهای دیگری نیز 

از رسول خدا؟ص؟ پیرامون ائمۀ حقّ در منابع اهل سنّت موجود است که می توان آن ها 

را مکمل روایات دستۀ نخست دانست که اگرچه در آن ها به عدد »اثناعشر« تصریح 

نشده است، ولی از مجموع ویژگی های بیان شده در مورد ایشان، معلوم می شود که 

مراد از آن ها، همان ائمۀ حق و خلفای راستین »اثناعشر« هستند.

یم:  در ادامه، برخی از این ویژگی ها را برمی شمار

4_ 1_ ایشان، »خیار الائمه« هستند

ئمه و شرارهم«، این حدیث را از رسول خدا؟ص؟ یاد  مسلم نیشابوري در باب »خیار الا

می کند: 
مْ  یْهِ

َ
عَل ونَ 

ُّ
وَتُصَل یْکُمْ 

َ
عَل ونَ 

ُّ
وَیُصَل ونَکُمْ  وَیُحِبُّ مْ  ونَهُ بُّ ِ

ُ
ت ذِینَ 

َّ
ال تِکُمُ  ائَِّ خِیَارُ 

ذین...2.
ّ
تِکُمُ ال وَشِرَارُ ائَِّ

4_ 2_ اطاعت و عصیان ایشان، اطاعت و عصیان خدا و رسول است

 عینی حنفی و زمخشری، از رسول الله؟ص؟ روایت کرده اند که حضرت همواره می فرمودند: 
من اطاعنیي فقد اطاع اللَّه ومن عصاني فقد عی اللَّه ومن اطاع امیري فقد 

.3 اطاعنیي ومن عی امیري فقد عصاني

1. ســیوطي، جــلال الدیــن، جامــع الأحادیــث 66/18؛ متقــي هنــدي، علــی بــن حســام الدیــن، 
.60/  12 کنزالعمّــال، 

2. نیشابوری، مسلم، همان، 24/6.
3. عینــی حنفــی، بدرالدیــن، عمــدة القــاری، 221/24؛ أبــو حیــان، محمــد بــن یوســف، تفســیر 

.556/1 کشّــاف،  تفســیر  عمــر،  بــن  محمــود  زمخشــری،  290/3؛  بحرالمحیــط، 



135

ایۀ
رپ

رب
جو

ن
اما

ام
قّاز

ح
ان

مام
تا

اخ
شن

ر«
ش

اع
اثن

مۀ
»ائ

ی
نبو

ث
ادی

اح
ت

وری
مح

با
هها

ص
اخ

ش

کرده اند:  بخاری و مسلم این حدیث را این گونه نقل 
قال رسول اللَّه صى اللَّه علیه: »من اطاعنیي فقد اطاع اللَّه، ومن عصاني فقد 

.1» ، ومن یعص الامیر فقد عصاني عی اللَّه، ومن یطع الامیر فقد اطاعنیي

در روایت نخستین، اطاعت از امیرِ منسوب به پیامبر اکرم؟ص؟، اطاعت از آن حضرت 

و نیز اطاعت از خداوند متعال است؛ همان گونه که نافرمانی او، نافرمانی آن حضرت و 

نیز خداوند خواهد بود. با این توضیح، پیداست که چنین شخصی باید معصوم باشد 

و به این دلیل، نمی توان حاکمان ظالم و ستمگر  را مصداق آن دانست.

4_ 3_ ایشان همانند پیامبر، بر گردن مردم حقّ دارند

 از انس بن مالک روایت شده است: 
در منزل پیامبر بودیم، سپس رسول الله صلی الله علیه بر درب خانه ایستاد 

ه...«2.
ُ
م علیکم مِثل ُ و فرمود: »الأئمةُ مِن قریش، وَ لِيَ علیکم حقٌّ وَ لَ

شبیه این روایت را احمد حنبل، چنین آورده است: 
هُمْ 

ُ
مْ، فَانَّ الَلَّه سَائِل ُ  الُلَّه لَ

َ
ذِي جَعَل

َّ
هُمُ ال

َ
عْطُوهُمْ حَقّ

ُ
فَاءُ... ا

َ
سَیَکُونُ خُل

ا اسْتَرْعَاهُم3ْ. عَمَّ

4_ 4_ لعن و طعن بر این ائمه، موجب نفاق می شود

که در بین آن ها شدّاد بن اوس و ثوبان غلام رسول الله؟ص؟  از برخی صحابه   طبراني 

هستند، چنین روایت می کند: 
رســول الله فرمودنــد: »انســانی برخــی کارهــای خیــر  را  انجــام می دهــد، بــا 

1. بخاري، محمدبن اسماعیل، همان، 1080/3؛ نیشابوری، مسلم، همان 13/6.
2. أبو یعلي، أحمد، مسند، 7 /94؛ نسائي، أحمد بن شعیب، السنن الکبري، 3 /467؛ هیتمي، 
نورالدین، مجمع الزوائد، 5 / 348؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 2 / 342؛ ابن 

حنبل، احمد، همان، 20 /249.
3. همان، 2 /297؛ بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، 51/17؛ نیشابوری، مسلم، همان، 17/6؛ 

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 96/10؛ با اختلافی که در الفاظ وجود دارد.
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اســت  ممکــن  »چگونــه  پرســیدند:  اصحــاب  اســت!«  منافــق  این حــال 

ــه شــما ایمــان دارد؟!« حضــرت فرمــود: »امامــان را  منافــق باشــد، بااینکــه ب

لعــن می کنــد و بــر آن هــا طعــن می زنــد«1.

4_ 5_ امامان حقّ، محبوب ترین و مقرب ترین افراد در پیشگاه خداوند هستند

که حضرت فرمودند:  ابوسعید خدری از رسول الله نقل می کند 
، وَإنَّ 

ٌ
، امَامٌ عَادِل

ً
لِسا مْ مِنْهُ مَجْ قِیَامَةِ وَاقْرَبَُ

ْ
 الِلَّه یَوْمَ ال

َ
اسِ الى إنَّ احَبَّ النَّ

 امَامٌ جَائِرٌ.2
ً
هُمْ عَذَابا قِیَامَةِ، وَاشَدَّ

ْ
 الِلَّه یَوْمَ ال

َ
اسِ الى ابْغَضَ النَّ

5_ ویژگی های امامان و خلفای جور با توجه به احادیث نبوی
بعدازآنکه به تفصیل، برخی از مهم ترین شاخصه های امامان راستین را از زبان پیامبر 

کنون نگاهی خواهیم داشت به شناسه های  کرم؟ص؟ در منابع اهل سنت برشمردیم، ا ا

کمان جور؛ برخی از این ویژگی ها بدین قرارند:  حا

5_ 1_ اینان »شرار الائمه« هستند

بیشتر علمای حدیث اهل سنت، در کتاب های خود ابوابی با عناوین »عامة خیار 

ةِ وَشِرَارِهِمْ«4 دارند. الائمة وعامة شرارها«3 و یا »باب خِیَارِ الائَِّ

پیامبر  از  را  حدیث  این  یادشده،  باب  ابتدای  در  نیشابوری  مسلم  نمونه،  به عنوان 

کرم؟ص؟ روایت می کند:  ا
ــمْ وَیُبْغِضُونَکُــمْ  ذِیــنَ تُبْغِضُونَهُ

َّ
تِکُــمُ ال ذِیــنَ... وَ شِــرَارُ ائَِّ

َّ
تِکُــمُ ال خِیَــارُ ائَِّ

عَنُونَکُــم5ْ.
ْ
ــمْ وَیَل عَنُونَهُ

ْ
وَتَل

1. همان، 288/7.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 3 /55.

3. أبو عوانه، یعقوب بن اسحاق، مسند، باب 24، ح 7182.
4. نیشابوری، مسلم، همان، 24/6.

5. همان.
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همو، در بابی دیگر، از حذیفه از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند: 
 :

َ
؟« قَال یْرِ شَرٌّ خَ  وَرَاءَ ذَلِكَ الْ

ْ
... فقلتُ: »فَهَل افَةً انْ یُدْرِکَنِیي رِّ مَخَ

َ
هُ عَنْ الشّ

ُ
اسْال

دَاىَ...«1. تَدُونَ بُِ ةٌ لا یَهْ : »یَکُونُ بَعْدِى ائَِّ
َ

تُ: »کَیْفَ؟« قَال
ْ
»نَعَمْ« قُل

5_ 2_ تعداد این خلفا، زیاد و در عدد معیّنی محصور نیست

با در نظر گرفتن احادیث »اثناعشر« و منحصر بودن امامان حق و خلفای راستین در 
عدد دوازده، آشکار خواهد شد که امامان و خلفایی که تعداد آن ها زیاد است، در مقابل 

دستۀ اول قرار خواهند داشت.

شده  نقل  اکرم؟ص؟  پیامبر  از  متفاوتی  واژه های  با  مختلف،  منابع  در  مضمون،  این   
فَاءُ فَیَکْثُرُونَ«2، در صحیح مسلم با 

َ
است؛ در صحیح بخاری، با عبارت »سَیَکُونُ خُل

فَاءُ فَتَکْثُرُ«4؛ در سنن 
َ
فَاءُ فَتَکْثُرُ«3؛ در مسند احمد با جملۀ »سَیَکُونُ خُل

َ
فراز »سَتَکُونُ خُل

فَاءُ فیکثروا«5.
َ
ابن ماجه با گزارۀ »تَکُونُ خُل

5_ 3_ این ائمه، گمراه کننده، فتنه انگیز و برای سرنوشت امّت خطرناک هستند

کرم فرمودند:  که پیامبر ا احمد حنبل به سند خود از جناب ابوذر نقل می کند 
الِ«... قلت: »یَا رسول اللَّه! ايُّ  جَّ تِي مِنَ الدَّ  امَّ

َ
الِ اخْوَفُ عَى جَّ »غَیْرُ الدَّ

6.» یخَ ِ
ّ
ضِل ُ ةَ الْ : »الائَِّ

َ
الِ؟« قَال جَّ تِكَ مِنَ الدَّ  امَّ

َ
ءٍ اخْوَفُ عَى شَيْ

ا  َ ›انَّ رسول اللَّه؟ص؟   
َ

ثوبان روایت می کند: »قَال از  با شش طریق  همو در حدیثی دیگر 
.7»› یخَ ِ

ّ
ضِل ُ ةَ الْ تِي الائَِّ  امَّ

َ
اخَافُ عَى

1. همان، 20؛ بخاري، محمد بن اسماعیل، همان، 9 /136 و 17/ 578.
2. همان، 8 /561، ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، 6 /220.

3. نیشابوري، مسلم، همان، 6 /17.
4. ابن حنبل، احمد، المسند، 2 /297.

5. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن، 2 /958.
6. ابن حنبل، احمد، همان، 5 /145.

7. همـان، 145/5؛ حمیـدي، محمـد بـن فتـوح، الجمـع بیـن الصحیحیـن، 3 /400؛ ابـن حبـان، 
محمـد، همـان، 16 /221.
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5_ 4_ اینان، از قرآن جدا و دور هستند

کرم؟ص؟ روایت می کنند:  طبرانی و قرطبّی به سند خود از پیامبر ا
کِتَابَ 

ْ
لا انَّ ال

َ
کِتَابِ حَیْثُ دَارَ، ا

ْ
لا إنَّ رَحَى الاسْامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ ال

َ
ا

کُمْ، 
َ
مَرَاءُ یَقْضُونَ ل

ُ
هُ سَیَکُونُ ا لا انَّ

َ
کِتَابَ، ا

ْ
طَانَ سَیَفْتَرِقَانِ فَا تُفَارِقُوا ال

ْ
ل وَالسُّ

وکُمْ...1.
ُ
وکُمْ وَ إنْ عَصَیْتُمُوهُمْ قَتَل

ُّ
فَإنْ اطَعْتُمُوهُمْ اضَل

5_ 5_ این ائمه، از هدایت و سنّت پیامبر؟ص؟ پیروی نمی کنند

کرم؟ص؟ چنین روایت می کند:  مسلم به سند خود از حذیفه از پیامبر ا
 

ٌ
تِ وَسَیَقُومُ فِیِهمْ رِجَال ونَ بِسُنَّ دَاىَ وَلا یَسْتَنُّ تَدُونَ بُِ ةٌ لا یَهْ یَکُونُ بَعْدِى ائَِّ

یَاطِیخِ فِی جُثْمَانِ اِنْس2ٍ.
َ

وبُ الشّ
ُ
مْ قُل وبُُ

ُ
قُل

5_ 6_ امیرانی هستند که سنت را خاموش و بدعت را آشکار می سازند

کرم؟ص؟ روایت شده است:  در منابع متعدد از عبدالله بن مسعود از پیامبر ا

بِدْعَـةً،  وَیُحْدِثُـونَ  ةَ،  ـنَّ السُّ یُطْفِئُـونَ   
ٌ

رِجَـال بَعْـدِي  مِـنْ  مْرَکُـمْ 
َ
ا سَـیَىِي  ـهُ  أنَّ

 ابْـنُ مَسْـعُودٍ: »یَـا رسـول اللَّه! کَیْـفَ 
َ

ـا... قَـال ـاةَ عَـنْ مَوَاقِیتَِ ـرُونَ الصَّ وَیُؤَخِّ

ـنْ عَـیَ الَلَّه«.  یْـسَ یَـا ابْـنَ امِّ عَبْـدٍ طَاعَـةٌ لَِ
َ
: »ل

َ
ـمْ؟« قَـال دْرَکْتُُ

َ
بِي إِذَا أ

ات3ٍ. مَـرَّ ثَـاثَ  قال هـا 

1. طبراني، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 90/20؛ ابونعیم، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، 
165/5؛ سیوطی، جلال الدین، جامع الاحادیث، 256/12.

578؛ با اختلاف  2. نیشابوري، مسلم، همان، 20/6؛ بخاري، محمد بن اسماعیل، همان، 17/ 
اندکی که در الفاظ وجود دارد.

73/2؛  النبــوّه،  دلائــل  عبــدالله،  بــن  أحمــد  أبونعیــم،  399/1؛  همــان،  احمــد،  حنبــل،  ابــن   .3 
ــنن الکبــري، 107/2؛ همــو،  ــر، الس ــي، أبوبک ــنن، 956/2؛ بیهق  ابــن ماجــه، محمــد بــن یزیــد، س
کنزالعمّــال،  الدیــن،  حســام  بــن  علــی  هنــدي،  متّقــي  396/6؛  و  النبــوّة،73/2   دلائــل 
797/7؛ ابــن هبــة الله، علــی بــن حســن، تاریــخ مدینــة دمشــق، 91/49؛ ســیوطي، جــلال الدّیــن، 
الخصائــص الکبــري، 214/2 )بــه نقــل از بیهقــي و أبونعیــم(؛ بــا اختــلاف اندکــی کــه در الفــاظ 

وجــود دارد.
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5_ 7_ امیرانی از قریش که باعث فساد دین و هلاکت امّت می شوند

بخاري از ابو هریره این گونه نقل می کند: 
مَـةٍ مِـنْ 

ْ
 یَـدَيْ غِل

َ
ـتِي عَـى کَـةُ امَّ

َ
شـنیدم صـادق مصـدوق می فرمایـد: »هَل

قُرَیْـشٍ«.1

ی پیش گفته، چنین می آورد:  احمد حنبل همانند این روایت را از راو
 

َ
تِي عَى : »هَاكُ امَّ

ُ
صْدُوقَ، یَقُول َ ادِقَ الْ قَاسِمِ الصَّ

ْ
بَا ال

َ
عْتُ رسول اللَّه أ  سَمِ

مَرَاء سُفَهَاء مِنْ قُرَیْشٍ«2.
ُ
مَةٍ ا

ْ
رُؤُوسِ غِل

کمانی که حرفشان با عملشان یکی نیست و به آنچه بدان امر نشده اند، عمل می کنند 5_ 8_ حا

بَعْدِي  مَرَاءُ 
ُ
ا »سَیَکُونُ  فرمود:  روایت می کند که حضرت  از رسول الله؟ص؟  ابن مسعود   

ونَ مَا لا یُؤْمَرُونَ«3.
ُ
ونَ، وَیَفْعَل

ُ
ونَ، مَا لا یَفْعَل

ُ
یَقُول

5_ 9_ امرائی که منکرها را معروف و معروف ها را منکر جلوه می دهند

احمد حنبل، با سند خود از رسول الله؟ص؟ روایت می کند: 
یْکُمْ مَا 

َ
تُنْکِرُونَ، وَیُنْکِرُونَ عَل فُونَکُمْ مَا  یُعَرِّ  

ٌ
هُ سَیَىِي امُورَکُمْ بَعْدِي رِجَال  انَّ

نْ عَیَ الَلَّه4. تَعْرِفُونَ، فَا طَاعَةَ لَِ

کرده  کم در المستدرک این حدیث را با طریقی دیگر و تااندازه ای متفاوت روایت   حا

ی آمده است:  است. در نقل و
عبادة بن صامت بر عثمان بن عفّان وارد شد و گفت: شنیدم از رسول الله 

1. بخاري، محمدبن اسماعیل، همان، 17 /547.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 2 /328؛ آلوسی در  روح المعاني، 65/5 یک جا، این حدیث را با این 
عبارت نقل می کند: »فساد الدّین عى أیدي أغیلمة من سفهاء قریش« )65/5( و در جای دیگر، 

.)48 /5( »... با این فراز »فساد أمّتي
3. ابن حنبل، احمد، همان، 1 /456؛ ابن حبّان، محمّد، الصحیح، 347/1.

4. ابن حنبل، احمد، همان، 5 /325 _ 329 و 321/6؛ هیتمي، نورالدین، مجمع الزوائد، 5 /408؛ 
طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 3 /130.
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امراء بعدي یعرفونکم ما تنکرون و ینکرون علیکم ما  که فرمود: »سیلیکم 

تعرفون فمن ادرك ذلك منکم فا طاعة لمن عی اللَّه«1.

5_ 10_ امیرانی که نماز را می میرانند و آن را از وقت خود به تأخیر می اندازند
مسلم و طبرانی از ابوذر چنین روایت می کنند: 

 ِ
ّ

اةَ فَصَل یتُونَ الصَّ مَرَاءُ یُمِ
ُ
هُ سَیَکُونُ بَعْدِى ا قال لى رسول اللَّه: »یَا ابَا ذَرٍّ انَّ

ا...«2. اةَ لِوَقْتَِ الصَّ

کرم  طبرانی در نقلی دیگر از جناب ابوذر، روایتی همانند حدیث پیشین را از پیامبر ا

ذکر می کند: 
اةَ عَنْ  رُونَ الصَّ مَرَاءُ یُؤَخِّ

ُ
یْكَ ا

َ
قال لى رسول اللَّه: »کیف انت اذَا کَانَتْ عَل

ا تَامُرُنِ... ‹«4.3 َ تُ: › فَ
ْ
: »قُل

َ
ا؟« قَال اةَ عَنْ وَقْتَِ یتُونَ الصَّ ا اوْ یُمِ وَقْتَِ

5_ 11_ از قریش هستند

کرده اند:  کم و دیگران از امیرالمؤمنین؟ع؟ این گونه نقل   طبراني و حا
ابْرَارُهَا  قُرَیْشٍ،  مِنْ  ةُ  ›الائَِّ رسول اللَّه:   

َ
»قَال  :

َ
قَال رضی اللَّه عنه   ٍ

ّ عَىِي عَنْ 
ارِهَا‹«5. مَرَاءُ فُجَّ

ُ
ارُهَا ا مَرَاءُ ابْرَارِهَا، وَفُجَّ

ُ
ا

ــذی،  ــن، 401/3 _ 402؛ ترم ــی الصحیحی ــتدرک عل ــدالله، المس ــن عب ــد ب ــابوري، محم ــم نیش 1. حاک
محمــد بــن عیســی، ســنن، 529/4؛ ســیوطی، جــلال الدیــن، جامــع الأحادیــث، 13/ 355. 

ــر ســنن ترمــذی، ایــن حدیــث را صحیــح دانســته اســت. ــز در حاشــیۀ خــود ب ــی نی البان
2. همان، 120/2؛ ابو داوود، سلیمان بن اشعث، سنن، 177/1.

129/3؛  سنن،  یزید،  بن  محمّد  ماجه،  ابن  7/6؛  همان،  احمد،  حنبل،  ابن  165/1؛  همان،   .3
نسائي، أحمد بن شعیب، السنن الکبري، 285/1.

4. همان گونه که از واژگانی چون »سیکون«، »سیکون بعدی« و... برمی آید، زمان ظهور این حاکمان، 
بسیار نزدیک و پس از زمانی اندک از  رحلت رسول خدا؟ص؟ خواهد بود؛ تا جایی که جناب ابوذر، 

از پیامبر اکرم؟ص؟ تکلیف خود را در آن زمان جویا می شود.
28/4؛  الاوســط  المعجــم  همــو،  425/1؛  الصغیــر،  المعجــم  احمــد،  بــن  ســلیمان  طبرانــي،   .5 
حاکــم نیشــابوری، محمدبن عبــدالله، همــان، 85/4، ح8982؛ ســیوطي، جلال الدیــن، جامــع 

الأحادیــث، حدیــث 10088.
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5_ 12_ ظالم و کاذب هستند

کعب بن عجرة  به  از رسول الله؟ص؟ خطاب  از جابر  و دیگران،  نسایی، احمد حنبل 

که فرمودند:  روایت می کند 
قَهُــــــــمْ  ــــــــمْ فَصَدَّ یْهِ

َ
 عَل

َ
مَـــــــرَاءُ سَـــیَکُونُونَ مِـــنْ بَعْـــدِي، مَـــنْ دَخَـــــــــل

ُ
 »ا

 َّ ي
َ

ـــنْ یَـــرِدُوا عَـــى
َ
ـــمُ وَل سْـــتُ مِنْهُ

َ
ي وَل یْسُـــوا مِـــنّیِ

َ
مِهِـــمْ فَل

ْ
 ظُل

َ
ـــمْ عَـــى ـــمْ وَاعَانَهُ بِکَذِبِِ

وْضَ...«1. َ الْ

5_ 13_ جهاد با آن ها با دست و زبان و قلب، نشانۀ ایمان است

کرم؟ص؟ روایت می کند:  ابن حبّان به سند خود از پیامبر ا
یقولون، فمن  ویفعلون ما لا  یفعلون  یقولون ما لا  امراء من بعدي  سیکون 

جاهدهم بیده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 

بقلبه فهو مؤمن لا ایمان بعده2.

5_ 14_  دل مردم از آنان بیزار و تنشان لرزان است

در منابع معتبر اهل سنت از ابوسعید خدری از پیامبر روایت شده است: 
مَرَاءُ 

ُ
یْکُمْ ا

َ
وبُ، و سیَکُونُ عَل

ُ
قُل

ْ
مُ ال یْهِ

َ
 ال

خُّ
ودُ وَتَطْمَئِ

ُ
ل

ُ
ج
ْ

مُ ال
َُ

مَرَاءُ تَلِیخُ ل
ُ
یَکُونُ ا

ودُ...3.
ُ
ل ُ ج

ْ
مُ ال وبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ

ُ
قُل

ْ
مُ ال تَشْمَئِزُّ مِنْهُ

بن  حسین  بغوي،  /92؛   3 همان،  احمد،  حنبل،  ابن  8758؛   /4 کبري  سنن  أحمد،  نسائي،   .1
مسعود، شرح السنّة 3 /454؛ حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، همان، 1 /151 ح 262. وی 

این حدیث را صحیح دانسته است.

این  است.  دانسته  صحیح  را  حدیث  این  وی   .403/1 صحیح،  محمّد،  حبّان،  ابن   .2 
نیشابوری،  ر.ک:  است.  شده  نقل  نیز  دیگری  منابع  در  الفاظ،  در  اندکی  اختلاف  با  حدیث، 
مسلم، همان 1 /50؛ أبو عوانه، یعقوب بن اسحاق، مسند 1 /43؛ بیهقي، أبوبکر، السنن الکبری، 

.90/10

/473؛   2 مسند  علی،  بن  أحمد  موصلي،  یعلي  أبو  29؛  و   28/ همان، 3  احمد،  حنبل،  ابن   .3
هیتمي، ابن حجر، مجمع الزوائد 5 /392؛ بیهقي، أبوبکر، شعب الإیمان 6 /62؛ متقي هندي، 

علی بن حسام الدین، همان، 6 /103.
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5_ 15_ مستحق لعن و مبغوض مؤمنین هستند

مْ...«1. عَنُونَهُ
ْ
مْ وَیُبْغِضُونَکُمْ وَتَل ذِینَ تُبْغِضُونَهُ

َّ
تِکُمُ ال مسلم و دیگران، از پیامبر آورده اند: »شَِرَارُ ائَِّ

5_ 16_ مردم را به سوی درهای جهنم می خوانند

مَنْ   َ جَهَنَّ ابْوَابِ   
َ

الى روایت کرده اند: »دُعَاةٌ  پیامبر  از  به سند خویش  و مسلم  بخاری 

ا قَذَفُوهُ فِیَها«2. یْهَ
َ
مْ ال اجَابَُ

5_ 17_ مبغوض ترین مردم در روز قیامت بوده و سخت مجازات خواهند شد

ابْغَضَ  »...وَانَّ  فرمود:  حضرت  که  می کند  روایت  خدا؟ص؟  رسول  از  خدری  ابوسعید 

 امَامٌ جَائِرٌ«3.
ً
هُمْ عَذَابا قِیَامَةِ، وَاشَدَّ

ْ
 الِلَّه یَوْمَ ال

َ
اسِ الى النَّ

 7_ مصداق یابی امامان حقّ
اکنون پس از برشماری برخی ویژگی های امامان حق و امامان جور، باید دید معیارهایی 

بر تمامی  آیا  از دستۀ دوم بیان فرموده اند،  که پیامبر اکرم؟ص؟ برای شناختن گروه اول 

خلفا و حاکمانی که پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ بر سرکار آمدند، قابل تطبیق است و 

یا فقط ائمۀ اثناعشر از اهل بیت پیامبر؟عهم؟ را که شیعه به امامت ایشان معتقد است، 
در برمی گیرد؟4

1. نیشابوري، مسلم بن حجاج، همان، 24/6؛ ابن حنبل، احمد، همان، 24/6؛ أبو عوانه، یعقوب 
بن اسحاق، مسند، 424/4؛ دارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، 417/2؛ ترمذي، محمد بن 
عیسی، همان، 529/4؛ ابن حبّان، محمّد، همان، 449/10 )وی این حدیث را دارای سندی 

قوی می داند(.
2. بخاري، محمد بن اسماعیل، همان، 17/ 578 و 9 /136؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 20/6.

3. ابن حنبل، احمد، همان، 55/3؛ أبو یعلي، أحمد بن علی، همان، 343/2 )فقط قسمت دوم 
الصغیر،  المعجم  احمد،  بن  سلیمان  طبراني،  36؛  و   88/10 سنن،  ابوبکر،  بیهقي،  روایت(؛ 

397/1؛ ترمذي، محمد بن عیسی، همان، 617/3.
4. باید توجه داشت که ما در این نوشتار، در پی اثبات سزاواری مجموعۀ امامان دوازده گانه هستیم، 

نه مصادیق آنان.



143

ایۀ
رپ

رب
جو

ن
اما

ام
قّاز

ح
ان

مام
تا

اخ
شن

ر«
ش

اع
اثن

مۀ
»ائ

ی
نبو

ث
ادی

اح
ت

وری
مح

با
هها

ص
اخ

ش

6_ 1_ شیعۀ امامیه معتقد است که شاخصه های یادشده برای امامان حقّ، جز بر ائمۀ 

اثناعشر از اهل بیت پیامبر اکرم؟ص؟ قابل تطبیق نیست؛ چراکه امامیه تنها مذهب 

اسلامی است که بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟ و از همان دوران صدر اسلام، یعنی 
بیش از هزار سال، باورمند به دوازده خلیفه برای آن حضرت است.1

6_ 2_ تنها پیروان مذهب امامیه هستند که معتقدند برابر با سنّت همیشگی خداوند 

در مورد انبیای پیشین، تمامی پیامبران الهی، دارای اوصیایی منصوب از جانب 

خداوند متعال هستند. رسول خدا؟ص؟ نیز  از  این سنت جدا نبوده و مطابق احادیث 

نبوی که موردپذیرش فریقین است، تعداد ایشان، همانند نقبای حضرت موسی و یا 

حواریون حضرت عیسی؟عهما؟ دوازده نفر است.

قیامت  روز  تا  امّت  همۀ  امیران  و  حاکمان  حق،  امامان  که  شد  بیان  پیش تر   _3  _6

زیرا  است؛  سازگار  امامیه  اعتقاد  با  تنها  نیز  ویژگی  این  که  است  آشکار  هستند. 

تمامی کسانی که اهل سنت، آنان را به عنوان خلفای اموی یا عباسی برمی شمارند، 

در سده های پیشین، ازمیان رفته و دیگر اثری از آنان باقی نیست! حال آنکه برابر با 

برخی احادیث پیش گفته، زمین تا قیامت، از امام خالی نخواهد بود.

6_ 4_ با توجه به طولانی بودن زمان رحلت رسول خدا؟ص؟ و نیز منحصر بودن امامان حق 

در عدد دوازده، لازم است یک نفر  از  ایشان، عمری دیرباز داشته باشد تا خلافت 

اوصیای پیامبر؟عهم؟ تا قیامت استمرار پیدا کند. واقعیتی که تنها با باورهای شیعۀ 

امامیه در مورد حضرت مهدی؟عج؟ تطبیق می کند.

6_ 5_ یکی از ویژگی های امامان حق آن بود که دشمنی و  بی توجهی مردم، به آن ها هیچ 

ضرری نمی رساند. دقت در این ویژگی، آشکار خواهد ساخت که عزل و نصب این 

امامان، به جعل و نصب پروردگار است و مردم چه ولایت و رهبری آنان را بپذیرند 

1. ر ک: وهابـی، محمدرضـا، أحادیـث إثناعشـر درمنابـع سـه قـرن نخسـت شـیعه، فصلنامـه علمـی 
پژوهشـی علـوم  حدیـث، 59، 85/60.
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و چه نپذیرند، در امامت ایشان خللی وارد نمی شود. چراکه اگر برکناری و گماشتن 

امامان، به دست مردم بود، بی گمان اقبال مردم به ایشان، آن ها را سود می بخشید 

و ادبارشان، زیان می رسانید.

6_ 6_ از ویژگـی پیش گفتـه ایـن نکتـه نیـز فهمیـده می شـود کـه حکومـت و خلافـت ایـن 
دوازده امـام، لزومـاً بـه معنـای حکومـت و خلافـت ظاهـری نیسـت؛ چراکـه ناگفتـه 
پیداسـت روی آوری و پشـت کـردن مـردم بـه رهبـر جامعـه، از حیـث ظاهـری بـرای او 

سـودمند و زیان بـار اسـت.1

6_ 7_ شناسۀ دیگر امامان حق، ویژگی هدایت گری ایشان است. امری که به اجماع 
فریقین، فقط در امامان دوازده گانۀ مورد اعتقاد شیعه، بروز و ظهور داشته و هر یک از 

ایشان، در عصر خود، مرجعیت دینی و علمی بوده اند2.

6_ 8_ امامان دوازده گانه از اهل بیت پیامبر اکرم؟ص؟ همه از قریش و از شریف ترین تبار 
آن، بنی هاشم، هستند.3

از خدا  بری  فرمان  امامان حق،  از  بری  فرمان  برشمردیم،  آنچه پیش ازاین  با  برابر   _9 _6
و رسول؛ و نافرمانی ایشان نیز، نافرمانی از خدا و رسول خواهد بود؛ امری که ملازم با 
عصمت جانشینان پیامبر اکرم؟ص؟ خواهد بود. واقعیتی که از اساسی ترین باورهای 
از امامیه، هیچ یک از مذاهب  شیعۀ امامیه و از اختصاصات آن است؛ چراکه غیر 

اسلامی چنین اعتقادی را نسبت به هیچ کدام از خلفای اربعه، اموی و عباسی ندارند.

1. با این توضیح، اشتباه برخی علمای اهل سنت آشکار خواهد شد، آنجا که روایات »امامان حق« و 
»اوصیای رسول« را فقط بر خلفای اموی و عباسی که حکومتی ظاهری داشته اند، تطبیق داده اند.

2. برای آشنایی با اعتقاد اهل سنت در این باره، ر ک: الهامی، داوود، امامان اهل بیت در گفتار اهل 
سنّت، مکتب اسلام، 1377. برای نمونه، ذهبی پس از ذکر اسامی امامان اهل بیت، از مقام علمی 
و فقاهت و تقوا و بزرگی ایشان به عظمت یاد کرده و به شایستگی آن ها برای مقام خلافت و پیشوایی 
امّت، اعتراف می کند. او در ستایش برخی از ائمه؟عهم؟ تعبیر »سزاوارتر از خلفای عصر خود به مقام 

خلافت« را به کار می برد. )ذهبي، شمس الدّین، سیر أعلام النبلاء، 119/13(
هم مِن قُرَیش«، عبارت 

ُّ
3. پیش از این گذشت که در برخی احادیث »اثنا عشر«، به جای گزارۀ »کُل

هم مِن بَنی هاشم« آمده است.
ُّ
»کُل
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6_ 10_ بر پایۀ احادیث »اثناعشر«، اوصیای رسول خدا؟ص؟ امامانی عادل و مقرب ترین و 

محبوب ترین انسان ها نزد خداوند متعال هستند. حال به غیراز شیعۀ امامیه، کدام 

مذهب اسلامی می تواند در خصوص خلفای خود چنین ویژگی هایی را ادعا کند؟

6_ 11_ همان گونه که گذشت، پیامبر اکرم فرمود: »ائمه بر گردن امّت حقّ دارند، همانند 

حقّی که من بر گردن شما دارم«؛ پس این حقّی که رسول خدا برای ائمه از امت مطالبه 

می کنند، باید حقّی الهی باشد. حال به جز شیعۀ امامیه، چه کسی قائل است که 

ائمۀ بعد از پیامبر، خلفای الهی بوده و همۀ شئون پیامبر اکرم را دارا هستند؟

از سوی دیگر، فریقین اتفاق دارند که ائمه، ذوی القربای پیامبرند که قرآن کریم، به  حقِ 

مودّت ایشان تصریح کرده است. پرسش اینجاست که چه کسانی غیر از ائمه؟عهم؟ 

چنین حقّی دارند؟ به راستی آیا امراء و حاکمانی مانند بنی امیه و بنی مروان، حقّی به 

گردن امّت داشتند که پیامبر خدا آن را از امّت، مطالبه و درخواست کند؟!

6_ 12_ در برخی احادیث پیش گفته، تصریح شده بود که از بین رفتن این دوازده نفر، 

مساوی با از بین رفتن و هلاکت همۀ اهل زمین است. این ویژگی نیز فقط با امامان 

دوازده گانۀ شیعه هم خوانی دارد1؛ چراکه شیعه باور دارد امام دوازدهم، همچنان زنده 

است. حال آنکه دودمان خلفای اموی و عباسی، سال هاست که ازمیان رفته اند!

6_ 13_ علاوه بر شواهد مذکور بر صدق مدعای شیعه در تطبیق احادیث اثناعشر بر 

امامان دوازده گانه از اهل بیت؟عهم؟، برخی از علمای اهل سنّت نیز جانب انصاف را 

رعایت نموده و روایات »اثناعشر« را بر امامان دوازده گانۀ اهل بیت، تطبیق داده اند.

برای نمونه، سلیمان حنفی قندوزی، جوینی و موفّق بن احمد خوارزمی، به سند 

1. در برخی منابع اهل سنت، به این واقعیت تصریح شده و اهل بیت پیامبر، امان اهل زمین و مایۀ 
تداوم حیات آن معرفی شده اند. برای نمونه، ابن حجر از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت می کند: »اهل 
، ذهب اهل الارض« )الصواعق المحرقة، 675/2(؛  بیتي امان لاهل الارض، فاذا ذهب اهل بیتي
و در جای دیگر از آن حضرت می آورد: »اهل بیتي امان لاهل الارض، فاذا هلك اهل بیتي جاء اهل 

الارض من الآیات ما کانوا یوعدون« )همان، 445(.
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کرم؟ص؟ چنین روایت می کنند:  خود از پیامبر ا
؟ع؟ »انت امام، ابن امام، اخو امام؛ و انت  ؟ص؟ قال للحسیخ عن النبیي
حجّة، ابن حجة، اخو حجة، ابو حجج تسعة، تاسعهم قائمهم، المهدي«1.

شیخ سلیمان حنفی پس از ذکر روایات »اثناعشر« و بیان شواهد و قرائن بر عدم تطابق 
آن ها بر خلفای اربعه و امرای اموی و عباسی می گوید: 

فا بدّ من أن یحمل هذا الدیث عى الائمة الاثنیي عشر من اهل  بیته وعترته.

سپس می گوید: 
؟ص؟ الائمــة الاثناعشــر مــن اهل بیتــه  و یؤیــد هــذا المعــنی _ اي أنّ مــراد النــبیي
ــورة فیي  ــرة المذک ــث المتکث ــیخ و الاحادی ــث الثقل _ و یشــهده و یرجحــه، حدی

هــذا الکتــاب وغیرهــا.2

6_ 14_ شواهدی که ذکر شد، تنها بخش کوچکی از دلایل و روایات فریقین است که 
اثناعشر،  ائمۀ  امامت  بر حقانیّت  بر صدق مدعای خویش، مبنی  را  آن ها  امامیه 

شاهد می آورد.

نتیجه گیری

با توجّه به منابع معتبر اهل سنّت و دقّت در شاخصه های ارائه شده در احادیث نبوی، 

واضح می گردد که تنها مصادیق قابل انطباق با احادیث »اثناعشر« و »ائمۀ حقّ«، فقط 

و فقط امامان دوازده گانه از اهل بیت پیامبر اکرم؟ص؟ هستند، نه حاکمان و امیران مورد 

ادّعای برخی علمای اهل سنّت.

همچنین آشکار است که خلط این شاخصه ها و عدم تمایز  بین امامان حقّ و امامان جور 

در مقام مصداق یابی از جانب برخی علمای اهل سنّت و مصادرۀ ویژگی های امامان حقّ 

به نفع حاکمان جور، دروغی بزرگ و تحریف سخنان رسول ربّ العالمین؟ص؟ است.

1. حنفی قندوزی، شیخ سلیمان، ینابیع المودّه 3 /264؛ خوارزمی، موفق بن أحمد، مناقب و مقتل 
الحسین؛ جوینی، ابراهیم بن محمّد، فرائدالسمطین، 2/ 133.

2. حنفی قندوزی، شیخ سلیمان، همان.
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 فهرست منابع

قرآن کریم

آلوسي، شهاب الدین محمود بن عبدالله، روح المعاني في تفسیر القرآان العظیم، بی جا، بی نا، 
بی تا.

 ابن ابي شیبه، ابو بکر عبد الله بن محمد، مُصنّف ابن ابي شیبة، تحقیق: محمد عوامة. بي جا، 
بی نا، بی تا.

ابن الجوزي، ابو الفرج عبدالرحمن، کشف المشکل، تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن، 
الریاض، 1418 ق

ابن بطّال، ابو الحسن علي بن خلف، شرح صحیح البخارى، چاپ دوّم، تحقیق: ابو تمیم یاسر 
بن ابراهیم، مکتبة الرشد، السعودیة، الریاض، 1423 هـ _ 2003 م.

اوّل،  چاپ  سالم،  رشاد  محمد  د  تحقیق:  السنة،  منهاج  عبدالحلیم،  بن  احمد  تیمیه،  ابن 
مؤسسة قرطبة، بي جا، 1406 هجري ق.

ابن حبّان، محمد بن حبان بن احمد، صحیح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بی تا.

ابن حجر هیتمي، احمدبن محمّد، الصواعق المحرقة، تحقیق: عبدالرحمن بن عبدالله الترکي 
وکامل محمد الخراط، چاپ اوّل، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1997.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، بی نا، بی تا.

تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمود حسن، چاپ جدید، دار الفکر، بي جا،   ،______________
1414 هجري ق.

ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفکر، 
بیروت، بی تا.

ابن هبة الله، ابي القاسم علي بن الحسن، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق محب الدین ابي سعید 
عمر بن غرامة العمري، دار الفکر، بیروت، 1995 م.

ابو عوانه الاسفراینی، یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، مستخرج ابي عوانة، بی نا، بی تا.

______________، مسند ابي عوانه، دارالمعرقه، بیروت، بی تا.

ابو نعیم اصفهاني، احمد بن عبد الله بن احمد، دلائل النبوة، بی نا، بی تا.

ابوداود، سلیمان بن الاشعث السجستاني، سنن ابي داود، دار الکتاب العربي _ بیروت، بی تا.

ابو حیّان الاندلسي، محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، تحقیق: الشیخ عادل احمد عبد 
الموجود، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1422 هـ _ 2001 م.

اسد،  یعلي، تحقیق: حسین سلیم  ابي  الموصلي، مسند  المثنی  بن  بن علي  یعلي، احمد  ابو 
چاپ اول، دار المامون للتراث، دمشق، 1404 ق.
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احمد بن حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمّد بن حنبل، مسند احمد، تحقیق: السید ابوالمعاطي 
النوري، چاپ اول، عالم الکتب، بیروت، 1419 هجري ق.

 الباني، محمد ناصر الدین، السلسلة الصحیحة، مکتبة المعارف، الریاض، بی تا.

______________، صحیح وضعیف الجامع الصغیر، المکتب الاسلامي، بی تا.

______________، صحیح و ضعیف سنن الترمذي، بی نا، بی تا.

بخاري، ابوعبدالله محمدبن اسماعیل، صحیح بخاري، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، 
چاپ اوّل، دارالطوق النجاة، بي جا، 1422 ه ق.

______________، التاریخ الکبیر، بی نا، بی تا.

علوم  مؤسسة  زین الله،  الرحمن  محفوظ  د.  تحقیق:  مسندالبزّار،  عمرو،  بن  احمد  بکر  ابو  بزّار،   
القران، مکتبة العلوم والحکم، بیروت، مدینه، 1409 ق.

 _ النمــر  تحقیــق: محمــد عبــد الله  التنزیــل،  معالــم  بــن مســعود،  الحســین  ابــو محمــد  بغــوي،    
عثمــان جمعــة ضمیریــة _ ســلیمان مســلم الحــرش، چــاپ چهــارم، دار طیبــة للنشــر والتوزیــع، 

1417 هـــ _ 1997 م.

دوّم،  چاپ  الشاویش،  زهیر  محمد   _ الارناؤوط  شعیب  تحقیق:  السنّة،  شرح   ،______________
المکتب الاسلامي، دمشق، بیروت، 1403 هـ _ 1983 م.

البیهقي، ابو بکر احمد بن الحسین، دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشریعة، تحقیق: عبد 
المعطي قلعجي، چاپ اول، بیروت + القاهرة، 1408 هـ، 1988 م.

هند،  اباد  حیدر  النظامیة،  المعارف  دائرة  مجلس  اول،  چاپ  الکبری،  السنن   ،______________
1344 هـ.

______________، شعب الایمان، تحقیق: محمد السعید بسیوني زغلول، چاپ اول، دار الکتب 
العلمیة _ بیروت، 1410 ه ق.

ترمذي، محمد بن عیسي ابو عیسی الترمذي السلمي، سنن ترمذي، تحقیق: احمد محمد شاکر 
واخرون، دار احیاء التراث العربي، بیروت، بی تا.

 ثعلبي، ابو اسحاق احمدبن محمّد، الکشف و البیان، تحقیق: الامام ابي محمد بن عا شور، دار 
احیاء التراث العربي، لبنان، 1422 ه ق.

جوزیه، ابن قیم، تهذیب سنن ابي داود، بی نا، بی تا.

والبتول  مرتضي  فضائل  في  فرائدالسمطین  الجویني،  المؤیّد  بن  محمّد  بن  ابراهیم  جویني، 
والسبطین، تحقیق: شیخ محمّدباقرمحمودي، چاپ اوّل، مؤسسة المحمودي، بیروت، 1398 

هجري/ ق. 1978 م.
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الکتب  دار  اول،  چاپ  الصحیحین،  علی  المستدرك  عبدالله،  بن  محمد  النیشابوري،  حاکم 
العلمیة، بیروت، 1411 ق _ 1990 م

حنفي قندوزي، شیخ سلیمان، ینابیع المودّة لذوي القربي، دار الاسوة للطباعة والنشر، قم، بی تا.

 خطیب البغدادي، احمد بن علي ابو بکر، تاریخ بغداد، دار الکتب العلمیة، بیروت، بی تا.

خوارزمي، موفق بن احمد خوارزمي، المناقب، تحقیق: مالک محمودي، جامعه مدرّسین، قم، 
بی تا.

الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، تحقیق: فواز احمد زمرلي، خالد السبع العلمي، 
چاپ اول، دار الکتاب العربي _ بیروت، 1407.

رشید رضا، محمد رشید بن علي رضا، تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990 م.

الرزاق  عبد  تحقیق  التنزیل،  حقائق  عن  الکشاف  عمر،  بن  محمود  القاسم  ابو  الزمخشري، 
المهدي، دار احیاء التراث العربي، بیروت، بی تا.

السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن ابي بکر، الخصائص الکبرى، دار الکتب العلمیة، بیروت، 
1405 هـ _ 1985 م.

مطبعة  اول،  چاپ  عبد الحمید،  الدین  محي  محمد  تحقیق:  الخلفاء،  تاریخ   ،______________
السعادة، مصر، 1371 هـ _ 1952 م.

______________، جامع الاحادیث، بی نا، بی تا.

طبراني، ابو القاسم سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق حمدي بن عبدالمجید سلفي، 
چاپ دوّم، مکتبة العلوم والحکم، موصل، 1404 ق.

بن  المحسن  عبد  محمد،  بن  عوض الله  بن  طارق  تحقق:  الاوسط،  المعجم   ،______________
ابراهیم الحسیني، دار الحرمین، القاهرة، 1415 هجري ق.

______________، المعجم الصغیر، تحقیق: محمد شکور محمود الحاج امریر، چاپ اوّل، المکتب 
الاسلامي، دار عمار، بیروت، عمان، 1405 ه ق.

طنطاوي، محمد سید، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی نا، بی تا.

 طیالسي، سلیمان بن داود ابو داود الفارسي، مسند ابي داود الطیالسي، دار المعرفة _ بیروت، 
بی تا.

 عسقلاني، احمد بن علي بن حجر، فتح الباري، بی نا، بی تا.

تحقیق:  داود،  ابي  سنن  شرح  المعبود  عون  الحقّ،  شمس  محمد  ابوالطیّب  ابادي،  عظیم   
عبدالرحمن محمد عثمان، چاپ دوّم، المکتبة السلفیة، المدینة المنورة، 1388 هـ، 1968 م.

 عیني الحنفي، بدرالدّین، عمدة القاري في شرح صحیح البخاري، بی نا، بی تا.
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فخر رازي، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1421 هـ ق _ 2000 م.

 قرطبي، محمد بن احمد، التذکرة في احوال الموتی وامور الاخرة، بی نا، بی تا.

 متّقي الهندي، علي بن حسام الدین، کنز العمال في سنن الاقوال والافعال، مؤسسة الرسالة، 
بیروت 1989 م. 

 مروزي، نعیم بن حماد، الفتن، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت 1418ق.

مؤسسة  اول،  چاپ  معروف،  عواد  بشار  د.  تحقیق:  الکمال،  تهذیب  الزکي،  بن  یوسف  مزي،   
الرسالة، بیروت، 1400 ه ق _ 1980 م.

الامام  مکتبة  دوم،  چاپ  الصغیر،  الجامع  بشرح  التیسیر  الرؤوف،  عبد  الدین  زین  مناوي،   
الشافعي، الریاض، 1408 هـ _ 1988 م.

______________، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، چاپ اول، المکتبة التجاریة الکبرى، مصر، 
1356

سید  البنداري،  سلیمان  الغفار  د.عبد  تحقیق:  الکبرى،  السنن  شعیب،  بن  احمد  نسائي،   
کسروي حسن، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411 ق _ 1991 م

 نووي، ابو زکریا یحیي بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجّاج، چاپ دوّم، دار احیاء 
التراث العربي، بیروت، 1392.

نیشابوري، مسلم بن حجّاج، صحیح مسلم، دارالجیل )دارالافاق الجدیدة(، بیروت، بی تا.

وهابی، محمدرضا، احادیث اثناعشر در منابع سه قرن نخست شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی 
علوم حدیث، 59 و60، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، بهار 1390. 

هیتمي، نور الدین علي بن ابي بکر، مجمع الزوائد، دار الفکر، بیروت، 1412 هـ ق.

الحارث، تحقیق: د. حسین احمد صالح  زوائد مسند  الباحث عن  بغیة  الدین،  نور   هیثمي، 
الباکري، چاپ اول، مرکز خدمة السنة والسیرة النبویة، المدینة المنورة، 1413 ق _ 1992.
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تمييز أئّمة الحقّ عن أئّمة الجور على أساس الموازين...
أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ أنموذجاً

كريم المؤمني1 

الخلاصة:

لقد وردت في كتب أهل السنّة أخبار كثيرة بأسانيد صحيحة عن النّبيّ الأكرم حول ظهور فرقتين من 

الخلفاء من بعده: الفرقة الأولى: أئّمة الحقّ وخلفاء الله؛ وهي في الأغلب أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ. 

والفرقة الثانية: أئّمة الجور وحكام الظلم. ولسان الأخبار حول الفرقة الأولى تبشیريّة، وحول الفرقة 

الثانية تنذيريّة.

 ـبعد تبيين مضامين  لقد نصب النّبيّ الأكرم عدّة معايير وموازين لمعرفة وتمييز أئّمة الحقّ، وهذا المقال 

تلك الأحاديث، وتمييز ومقارنة تطبيقات الأخبار على كلّ من مصاديق الفرقتين، وتأكيداً على قاعدة: 

تعرف الأشياء بأضدادها  ـيثبت أنّ خصائص أئّمة الحقّ تنطبق فقط على الأئّمة الاثْني عَشَ كما تعتقده 

الإمَاميّة، بينما لا تتوافق تلك الخصائص مع ما ذكره علماء أهل السنّة في مصادرهم الأولى عن حكام 

الجور، ولا تنطبق عليهم.

المفردات الأساسيّة: روايات الأئّمة الاثْني عَشَ، موازين تمييز الأئّمة، مصاديق أئّمة الحق، وأئّمة الجور.

ارج فی الحوزة العلمیة ومتخرج من مرکز الإمامة التخصصیة. 1. طالب بحث الحن
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Criteria of Recognizing True Imams 
 from Unjust Ones based on Prophetic 

 Traditions about “Twelve Imams”

Karim Momeni 1

Abstract
There are plenty of hadiths, recorded in canonical Sunni sources, 
regarding the emergence of two groups of Imams. The first group 
are true or righteous Imams or Caliphs and, the second type are 
unjust Imams and rulers. Holy Prophet have described different 
characteristics of both groups, which helps to distinguish them 
from each other. The theme of prophetic hadiths concerning the 
first group is a promising one, whereas it turns to deterrent when it 
comes to the second group. 

This study tries to demonstrate that the characteristics of the 
righteous Imams described by the Prophet are historically applicable 
to the Twelve Imams of Shīʿ ite Islam and are clearly inconsistent with 
the known characteristics of most Umayyad and ‘Abbasid caliphs.

Keywords: Prophetic Hadiths, Criteria for Recognizing Imams, righteous 
Imams, Unjust Imams.
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